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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
ادامه نقد و بررس

بحث در نات جانب نزاع اخباری ها و اصول ها است که این نات بسیار مهم است. دو نته گذشت و قبل از بیان نته سوم
مطلب بیان م کنیم:

مراد ما از کارآئ استقلال جائ است که عقل م خواهد مستقلا سند و دلیل کشف حم شرع واقع شود؛ بعنوان مثال بوئیم
است که مثلا عقل بخواهد در خدمت دلیل شرع ابزاری جائ فلان مطلب است چون عقل گوید. و مراد از کارآئ م الهح

تر باشد آن مقدم است. گاه حت شود. عقل گوید: هر چه به واقع نزدی قرارگیرد. مثلا از عقل در تعادل و تراجیح استفاده م
عقل مخصص ی دلیل لفظ قرار م گیرد.  

نته سوم: حرف اخباری ها و محدثین‐اخباری ها شاخصه های خاص برای خود دارند بعنوان مثال جمود بر اخبار،  مخالفت
با اجتهاد و تقلید دارند بر خلاف محدثین. شیخ صدوق یا مرحوم مجلس و ابن زهره و ص حدائق اخباری نیستند بله محدث

م باشند‐ منحصر به شریعت نیست که طبق بیان مرحوم شیخ و... بوئیم قطع اگر از مقدمات عقلیه حاصل شود حجیت
ندارد و اگر از غیر عقل باشد حجیت دارد، بله مخالفت اخباری ها مخالفت بنیادی تری است.حال م خواهیم بررس کنیم

ببینیم نصوص و خود عقل ما محدودیت برای اندیشیدن قائل نیست یا این که حق اندیشیدن در برخ حوزه ها را نداریم؟
بررس نصوص

یسری نصوص را م خوانیم و تفاوت هایشان را بررس م کنیم.
روایت اول: 

ابِ رحمه اله قَال حدَّثَنَا عل بن ابراهيم بن هاشم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن عبدِ اله بن بيرٍ عن زُرارةَ عن ابِ عبدِ اله ع
قَال‏: انَ‏ ملاً عظيم‏ الشَّانِ كانَ ف مجلسٍ لَه فَتَلَّم ف الربِ تَباركَ و تَعالَ فَفُقدَ فَما يدْرى اين هو. (التوحيد (للصدوق) ؛ ؛

ص458)
اگر مراد روایت ملَ باشد کار مل حجت است چون طبق بیان قرآن فرشتان معصوم هستند ول اگر مل باشد باید از

وئیم:  حجت است؛ چون امام قصه گو که نیستند، البته ظاهرا ملیریم و بب سوبسید نقل و تقریر امام علیه السلام کم
باشد.

 سند روایت بسیار محم باشد 
روایت دوم: 

عدَّةٌ من اصحابِنَا، عن احمدَ بن محمدِ بن خَالدٍ، عن محمدِ بن عبدِ الْحميدِ، عن الْعَء بن رزِين، عن محمدِ بن مسلم‏ عن ابِ جعفَرٍ
هخَلْق يمظ‏ علوا افَانْظُر ،هتظَم‏ علوا انْ تَنْظُرا تُمدرذَا اا نل‏، وه‏ الف رَالتَّف‏ وماكيا:عليه السلام، قَال

این روایت هم جنبه نف دارد که فرموده است: ایاکم و التفر ف اله وهم جنبه اثبات را فرموده است که در عظم خدا دقت
کنید.

اگر روایت به شبه تواتر برسد یا بوئیم عقل هم این مطلب را م گوید سند نم خواهد. 
روایت سوم:

قَال ابو جعفَرٍ ع‏ تَلَّموا ف‏ خَلْق‏ اله‏ و  تَتَلَّموا ف اله فَانَّ الَْم ف اله  يزداد صاحبه ا تَحيراً. (الاف (ط ‐ الإسلامية) ؛

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2220
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2219
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2268
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195


ج‏1 ؛ ص92)
این روایت علت نه از تفر در مورد خدا را بیان م کند که گفتو در مورد خدا موجب سرگردان م شود.

روایت چهارم:
عن ابِ جعفَرٍ ع قَال: دعوا التَّفَر ف اله فَانَّ التَّفَر ف اله  يزِيدُ ا تَيهاً نَّ اله تَباركَ و تَعالَ‏ لا تُدْرِكه ابصار و  تَبلُغُه‏

اخْبار.(التوحيد (للصدوق) ص457)
این علت با علت قبل رابطه سبب و مسبب دارد یعن چون لا تدرکه الابصار‐مراد چشم اندیشه است‐ و اخبار هم نم تواند

حایت کند، لذا لایزید الا تحیرا
استدلال:  ان اله لا تدرکه الابصار و  الَْم ف کل ما لا تدرکه الابصار  يزداد صاحبه ا تَحيراً و کلام ف اله لا یزید الا تحیرا 

روایت پنجم
عن ابِ جعفَرٍ ع قَال: تَلَّموا ف‏ ما دونَ‏ الْعرشِ‏ و  تَلَّموا ف ما فَوق الْعرشِ (التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص455)

این روایت بحث رب و اله ندارد و حوزه را به ما فوق عرش و مادون عرش را تقسیم م کند. حال مافوق العرش آیا مراد
قضا و قدر را هم شامل م شود یا حت وئیم روح را هم شامل مب شود یا حت ان را هم شامل مفرشت خداست یا حت

شود.
مرحوم مجلس وقت نظر فلاسفه را نقل م کند م گوید: هر کس این عقیده را داشته باشد کافر است، مشرک است.قرآن

گوید فرشتان جسمان اند ول فلاسفه گویند مجردند.
روایت ششم

سالْت ابا عبدِ اله علَيه السَم عن شَ‏ء من الصفَة؟ فَرفَع يدَه الَ السماء: تَعالَ اله الْجبار انَّه‏ من‏ تَعاطَ‏ ما ثَم‏  هلَكَ، يقُولُها
مرتَين. (الفصول المهمة ف أصول الأئمة (تملة الوسائل) ؛ ج‏1 ؛ ص251)

توحید در حوزه های قبل ما نبود. توحید غیر از رب است و مربوط به صفات است و در ما فوق عرش قرار م گیرد.
در این روایت سؤال از توحید است و امام علیه السلام جواب عام دارند.

روایت هفتم
نا عونَه منَّهكَ ع اائآب نع وِير نَّهع ا نسا الْحبا نع‏ يلج‏ الرلا‏ سنَّهلٍ‏ اَِب نب لتَابِ عك ف تاقَر قَال يسع ندُ بمحدَّثَنَا مح قَال

الَْم ف الدِّين فَتَاول مواليكَ الْمتَلّمونَ بِانَّه انَّما نُهِ من  يحسن انْ يتَلَّم فيه فَاما من يحسن انْ يتَلَّم فيه فَلَم ينْه فَهل ذَلكَ كما
تَاولُوا او  فَتَب ع الْمحسن و غَير الْمحسن  يتَلَّم فيه فَانَّ اثْمه اكثَر من نَفْعه. (التوحيد (للصدوق) ؛ ص459)

مراد از ابو الحسن امام هادی م باشند قرینه اش هم این است که اولا عل بن بلال از اصحاب امام هادی علیه السلام است و
همچنین این که سوال کرده که متلمین این چنین م گویند، چون اوج قدرت کلام متلمین از امام رضا علیه السلام به بعد

است، لذا مراد امام هادی است نه امام کاظم علیه السلام هرچند ابو الحسن مطلق امام کاظم علیه السلام م باشند و به علت
تقیه به امام کاظم علیه السلام رجل را بار م بردند.

سند روایت د رکمال اعتبار است. 
روایات داریم که م گوید: در دین وارد نشوید. حال دراین روایت عل بن بلال م گوید: به امام علیه السلام گفتم متلمین از

شیعیان شما تفسیر م کنند که مراد کس است که نم تواند‐یعن لا یعلم‐ ول کس که م تواند مشل ندارد. امام علیه
السلام م فرماید: عالم و غیر عالم ندارد چون ورود در این حیطه ضررش بیشتر از نفعش است.

لسان امام علیه السلام این نیست که لایزید الا تحیرا بله گویا امام علیه السلام م خواهند بفرمایند: نفع هم دارد ول ضررش
بیشتر است.

الحمد له رب العالمین


